
 

 

 

 ده شعر از

 منظر حسيني

 

 

 

 

 

  خواستم

 

 خواستم

جمله هاي شعرمدر پشت    

 محبوست كنم

 با واژه هايم

كنم تسخيرت   

 

 خواستم

 زبان تنهايي پل

 غريزه سرگرداني ابر

ها را و نرمي تن ماهي  

 برايت تعبير كنم

 خواستم



 نبض سرخ شمعداني ها را

دهمنشانت    

 در پشت آيينه آب

 به تماشاي ماه

انمتبنش  

 

 خواستم

  ماده گرگيمثل شكوه  

 كه خسته از شكار شبانه اش باز مي گردد

 در سايه آغوشت

  رومبه خواب  

 

 خواستم

 خواستم

 

................. 
 

  مانند آخرين انسان

 

 رنگ را مي شناسم من

 گاه

  چشمانمبر  

ي مي پاشم رنگي آب   

 نامي خاكستري به خود مي دهم



 گاه

   آبينيلوفرنگاه سفيد  

 آواز ليز قورباغه

 و نگاه به خواب رفته اي را ميدزدم

هاي دوراني آبو از بافت    

 گوشواري براي خود صيد مي كنم

 

مي بخشم بوسه هاي مرطوبم را به گدايي   

 ثانيه هاي بحران را

 در گيسوانم شانه مي زنم

پولكي ام مي خندم و به قاتلين خواب هاي   

 

 لبخندهاي مخملي سبز كساني

  به رنگ جامه قيصرهاستكه

 واژه هايشان و

 كه به بي قراري مزمن پرنده اي است

مي تكاندكه باران را از بالهاي پروازش    

 بر من مي ريزند

 گاه

 با ترديد

 و شانه هاي شان را

صخره هاي سقوط كرده اندكه از جنس    

 به من مي بخشايند

 



 ما مي رويم

  سرزخمي قدم ها را در پشت  بي آنكه جاي پاي 

 شمارشي حتي كنيم

 و در ايستگاه يخي انتظارمان

  پر شكوهچه  

 براي يكدگر دست تكان مي دهيم

 

 آشناي من

 كه از نسل ديروزهاي رفته اي 

 در حاشيه تاريخ مي نشينم من روزي

 و زمان را بر قاب سنگي ديوار

  ابد مي خوابانمتا  

 

 مانند آخرين انسان

 در آخرين روز زمين

 عشق مي ورزم

تمامي پرسش هاي آبي ام راو    

 در زيرتنها درخت سيب خانه ام

كنممدفون مي  

 

.................. 
 

 
 

 



                                                ....كوچ
 

  
  از دريا ها بود كه سر بر آوردي

  با بوي نمكزاران ِ شور
  .  ماسيده بر اندامت          

  
  يافتم آنگاه
  كلماتي را

  ز جنس الفباي سرزمين ديگري بودندكه ا
  و نشاندمت بر شانه هاي خورشيدي بي تاب 

  .خانه ات آورم  تا به  
  
  گردنبندي از همهمه آبي بنفشه ها

  بر گردنت آ ويختم     
  

  انگورهاي جوان را به نخ كشيدم
  و شرابي هزاران ساله را

    به دها نت فرو پاشيدم        
  

  اثر ا نگشتا نت را 
  طره دستانمدر خا
   جاودانه،         

   حك كردم             
  

  و رد پاي آمدنت را
  كه  تداعي طپش قلب ِ ترسان ِ خرگوش ها بود

  در قاب خالي اطاقم



  .آويختم           
  

  نفس هاي هزاران زنجره جوان را
  به گلوگاه زخمي ات

   ريختم          
  

  دروازه ها را بر پشت تو بستم
  نت طوفان راو سربازان خشو

  .....   پاسدار آن كردم 
  

  !چيستي
  كه اين همه براي ماندن اصرار مي ورزي

  با آ نكه
  اسب هاي كوچ

  با سم ضربه هاي خود
  زمين را 

   خالكوبي مي كنند ؟ 
  

  !برو
  روزهايت سپيد باد

  ..........چون كمرگاه ِ برفي ِ قو ها
  

 
.................... 

 

 
 
 



 هفت آيه

  
  

  شب را گفتم
    تا بيايد          

  ماه را فرياد كردم
    تا بتابد          

  
  ستاره ها را گفتم

  تا قلب تاريك خانه را
    باران نور كنند         

  
  ماهيان را فراخواندم

  تا به ميهماني روي آب آيند       
  

  و گرگ،
  گرگ را صدا كردم   

  .   تا سكوت را بدرد        
  

  خاطرم را گفتم
  قله هاي بلند فراموشي را    تا  

     فتح كند                        
  و كوليان،

  كوليان را فراخواندم
  تا ترس را

  با جادوي رقص شان 
  !هي كنند               

  



  !مي بيني
  من وردهايي جادويي را
  هفت بار زمزمه مي كنم

  و شب به روز
  و روز به شب بدل مي شود

  و صبح مي آيد
  و خروس نيما

  .ز يوش برايم مي خواند ا
  
  

  نگاه كن
  در معبد دهانم،  

    آيه اي،       
  

  و در دستانم
  .نوازشي است    

  در اين نوازش 
  !  پنهان شو       

  
.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



  هرجايي

  
  

  بگوييد
  من اگرهر جايي نيستم

  ام؟ پس كجايي
  
  

  آيد  روز كه مي
  هاي تاريك منطق  از پله

  روم  پايين مي  
  شب

  هاي خودكار ماشين
  شوند از روي دلم رد مي

  ام   هاي پلاستيكي و پستان
  .شوند   هرگز  پير نمي 

  
  بگوييد

  من اگر هرجايي نيستم
  ام؟ پس كجايي

  
  عمويم

  گردد در رود گنگ به دنبال خدا مي
  مادرم

  هر روز در افغانستان  
  گيرد  با خون وضو مي   

  خواهرم در دوبي
  ا با  اسپرم  مي شويد تنش ر



  
  برادرم

  در آسمان خراش شيكاگو
  "سقوط و سرنگوني"ليوانش را به سلامتي 

  كند  بلند مي
  پدرم

  "پرلاشز"اي در  در قبردورافتاده
    به خواب رفته است

  و در تهران
  نجابت لكه دار مرا

  هر روز
  آويزند دهند و به بند مي كر مي

  و تارهاي ابريشمي الفبايم 
  ي  همه شهرهاي  جهان  انيدر سرگرد
  .شوند بافته مي         

  
  بگوييد

  اگر سايه زمان
  كند بر تنم سنگيني نمي

  و از نسل خون و خنجر و خيرگي نيستم
    پس چيستم؟                            

  
  بگوييد

  اگر در هزار توي اتفاقي سرنوشت
     گم نگشته ام                  
              پس كجايم؟                  

  
  بگوييد



  من اگر كولي نيستم
  اگر داغ زمان را بر پيشاني ندارم

   نيستم"جهانخانه"اگر 
  پس خانه ام كجاست؟      

  بگوييد
  من اگر هرجايي نيستم

  پس كجايي ام؟ 
 

.................................... 
 

   ......آغازي ديگر

  
  تهفت كا بوس ِ ما
  ه تا تاريكيهفت روزِ گسترد

  .هفت خستگي
  

  در آ ن سوي پنجره،
  روز،

  با دهاني باز
  مي خواند آ واز

  
  دمهاو آ

  در كوچه هايي
  با نظم معقول ِ هند سي اشان
  در قفس طلا يي آزادي اشان

  .محبوس گشته اند
  

  پاييز مي آيد



  با قدم ها يي خيس و سنگين
  باران،

  با پنجه هاي شيشه اي اش
  مي خراشد بام را

  
  روز هايم مي روند

  با داغ ِ خورشيد
  .   بر پشت شان

  
  

  !آه 
  در چشما نم دريا يي

  و در دهانم
  شايد

  آ خرين وداع ،
  ! پنهان ا ست          

  
  با من بگو

  چگونه مي توان
  در آ ستانهِ  يك آ غاز

  باز 
  بيدار شد؟

  .......   چگونه ؟
 

................................ 
 
 

 



 !مچرا گلايه كن
 

 

 !چرا گلايه كنم
  پاييز با نشانه هاي سقوط 

  مي رسد از راه
  باز

  
 پرنده ايي بر سيب هاي پوسيده حياط

    آرام،
     نوك مي زند

  و حلزوني
  رد پاي لزج خود را 
  مي كشاند بر خاك

  
  !چرا گلايه كنم

 اگرگل هاي آفتاب گردانم

  از فقدان نور مي پوسند
  در عوض،

  ردر دور دست هاي شهري ديگ
  خورشيد،

  مي سوزاند پشت صخره ها را
  

  اگر آينه ام
  معجزه تكثير را از ياد برده است

  در عوض
  در بستر هم آغوشي آدم ها

  صداي بوسه هاي خوشبختي مي آيد



  
  اگر عنكبوتي

  تارهاي نازك خوشبختي را در اطاقم نمي بافد

  و الفباي من در تبعيد 
  !تنش مرتعش مي شود

 

 ديگر 

  كنمچرا گلايه      
   ديگر چرا گلايه كن       

 

 ..... مي آيم من از آفتابي ترين شهر زمين

 

 

  من از آفتابي ترين شهر زمين مي آيم
  از انتهاي دانش آب

  از ابديت آتش زردشت
  . و استخوا ن هاي اساطيري يزد

 

 من از ايستگاه بانوي سرخ پوش ميدان فردوسي

  شاهد سقوط تاريخ 
    از فراز ميدان ها، 

  
   كتاب فروشي هاي خيابان منوچهرياز

  و موريانه هايي كه به قلب دانش نقب مي زنند،
  از بوف كور كافه نادري

  كه بر ويرانه هاي نيرنگستان خيره گشته است
  .مي آيم

  



   مي آيم،"شهرري"من از 
  از سلا له زناني كه بر پله هاي فروريخته رابطه ها شان

     سبزي پاك مي كنند
   راو خاطرات زرد خود

  .با سبز سبزي ها رنگ مي زنند
  

  من از راه شيري پستان مادراني مي آيم
  .كه كودكان ترديدشان را سير مي كنند

  
   " عفت "من از دبستان 

  كه پاسدار عفت دختران است مي آيم
  و تمامي آيات گناه را در قرآن 

  .  از بر كرده ام
  

  من از شهر مرداني مي آيم
  كه با پلك هاي افيوني

   عفت زنان براي
  معركه مي گيرند

  و بر نجابت هاي لكه دارشان
  .   سنگ مي بارند

  
  من از آفتابي ترين شهر زمين مي آيم
  از سربازاني كه فرمان ايست مي دهند

  از ابليساني در جامه قديسان
  از تبار تضاد ها و تسليم ها

  .و زبان بي منطق تاريخ
  

  من از سرزمين معجزه هاي مسخ شده مي آيم



  مامي خدايان راو ت
  در برزخ ترديدم

  .  انكار كرده ام   
  

  من از قتلگاه الفبا و ترانه و آتش 
  از شهر هزاران ستاره كهنسال ،

  از ميعادگاه آفتاب و ماه،
  و تكرار،

  كه چون مفصلي،
     روزها را بهم بند مي زند 

  .     مي آيم
  

   من از آفتابي ترين شهر زمين مي آيم
  و ريخته و آواراز شهر سقف هاي فر

  از گورهاي دهان دريده بي شمار
  و قلندراني

  كه زير وزن سنگين خدا 
     مي ميرند

  .من از آفتابي ترين شهر زمين مي آيم
  من از مرزهاي مقدس دوازده نام 

    گذشته ام
  

  به دروازه هاي تمدن و هذيان پيروزي آزادي 
     رسيده ام

  من از هزار توي زبان پارسي ام
  ي زبان ديگري به الفبا

    رسيده ام  
  



  از پندار و كردار و گفتار نيك
  به بي پروايي جهان پورنو رسيده ام

  
  من از بلنداي قاف سيمرغ

  به قله هاي پوچي رسيده ام
  

  من از هفت شهر عشق عطار
  به شهر فاتحان تنهايي رسيده ام

  
  !!!نگاه كنيد

  !من از كجا به كجا رسيده ام
  

   زمين مي آيممن از آفتابي ترين شهر
  از انتهاي دانش آب

  از ابديت آتش زردشت
  و استخوان هاي اساطيري يزد

  
  .و گويي هزاران سال است كه مرده ام

   خاكسترم دگر،
  ......   به ً گنگ ً بپا شيدم  

   
................... 

 
  
  
  
  
  



 زبان نامفهوم هستي 

  
  بايد به شب
    تسليم شد

  به روز،
  به تب داغ خورشيد

  دهاي پاييزبه با
  و به برف

  اين سپيدي بينهايت
  .تسليم شد

  بايد به سپيدي گيسوان بلوغ
  به باغ هاي ممنوع هوس

  و حضور منحني اندام ها در هم آغوشي 
  .  تسليم شد

  
  بايد در سكوت چادر زد

  و پرنده هاي فكر را
  به تخم هاي آفتابگردان شعر دعوت كرد

  .يا كه واژه هاي خسته را خوابانيد
  

   به ريزش مرموز واژه ها در شعر بايد
  .   تسليم شد

  
  بايد در شب

  در جلوي معبد مقدس زبان
  در پيشگاه واژه ها

  زانو زد
  .و وردهاي الفبا را از بر كرد



  
  بايد به زبان نامفهوم هستي 

  .تسليم شد                  
  

 
�������.. 

  
  

 ......چه كسي مي داند   

  
   پنجره هاي بستهچه كسي معناي توقف را در پشت

  كه با صليبي برتن،
  ازدحام كوچه را به تماشا نشسته اند

  مي داند ؟
  

  چه كسي معناي چشمان باز حيرت را
  آنگاه كه در لحظه نگاه

  سنگ مي شوند
  .مي داند

  
  چه كسي مي داند

  كه باد ،
  خواب سايه ها را بر هم مي زند

  و داس ماه
  پوست شب را مي درد

  .تا به در آيد
  

   توقف رويش را در كوير،چه كسي



  خواب سنگين سنگ،
  و دهان تاريك شب را 

  .مي شناسد 
  

  چه كسي مي داند
  كه خاطره زمين

  پر است از آب و باد و خاك
  و مردگاني

  .كه دها نشان بوي خاك مي دهد
  

  چه كسي مي داند
  كه باد،

  شب كه مي شود
  تاريكي را از بامي به بام ديگر 

     مي برد
  و پرنده ها،

  كه مي شودشب 
  ته مانده هاي آواز خواب آلودشان را

  .  به آشيانه مي كشند
  

  چه كسي مي داند
  كه شايد در نهايت درخت،

  ريشه هاي معنا 
    رشد مي كنند

  و يا زمان،
  آنگاه كه خسته مي شود

  .در زير درختي به خواب مي رود
  



  چه كسي مي داند
  كه خواب،

  سقوطي است به ژرفا،
  دهان كابوس

   مي دهدطعم مرگ
  و دلتنگي،

  .به قدمت آواز پرنده است
  

  چه كسي باور مي كند
  كه داس هاي درو،

  گاه
  بوي قتل مي دهند

  و باد
  شايد

  صداي صداهاست
  كه باد 

  شايد
  .......سرآمد تمام صداهاست ؟

   
  

 
 


